
نگاهی فلسفی به نمایشنامه نویسی در کتاب »صولت مرگ«
گروه فرهنگ و هنر-   نویسنده کتاب »صولت مرگ« با بیان اینکه این کتاب نگاهی فلسفی به نمایشنامه های سودابه 
فضایلی است، گفت: در نمایشنامه های فضایلی نگاه هستی شناسانه و فلسفی غالب است؛ نه اینکه در آثار او نگاهی به 
جامعه سیاســت یا فرد انســان نباشــد. فرزاد امینی درباره کتاب »صولت مرگ« توضیح داد: این کتاب نگاهی فلسفی به 
نمایشنامه های سودابه فضایلی است. یکی از دلایل تالیف این کتاب شاید این باشد که فلسفه خواندم، با فلسفه از نوجوانی 
درگیر بودم و یکی دیگر از دلایل شاید این باشد که از تحلیل های روان شناسانه و جامعه شناسانه گریزان هستم؛ در حالی 
که این سبک از روان شناسی رواج دارد. من چندان اقبالی به تحلیل های جامعه شناسانه و روان شناسانه ندارم، هرچند که 
آن تحلیل ها جایگاه معرفت شناســانه و تحلیلی خود را دارند. نویسنده کتاب »صولت مرگ« در بررسی نمایشنامه های 
سودابه فضایلی بیان کرد: در آثار نمایشنامه نویسی سودابه فضایلی دیدم که این آثار نگاه هستی شناسانه نسبت به درامِ 
انسان، اراده، فعل انسان و در مجموعه زیست انسان را از تولد تا مرگ را شامل می شود. در نمایشنامه های فضایلی نگاه 
هستی شناسانه و فلسفی غالب است؛ نه اینکه در آثار او نگاهی به جامعه سیاست یا فرد انسان نباشد، اما نگاه نمادگرایی 
و نگاه فلســفی غالب است.نویســنده کتاب »صور آگاهی نگونبخت در نظر هگل« افزود: درباره اینکه نگاه فلسفی چه 
بهانه ای به دست من می دهد که سراغ مساله ای بروم، باید بگویم نگاه مدرن، بحث بر سر انسان مدرن و زمانه مدرن هسته 
مرکزی بحث من در »صولت مرگ« بود و به واسطه نمایشنامه سودابه فضایلی توانستم حول محور هسته مرکزی بحث 

خود را گسترش دهم و به آن بپردازم.
تحلیل آثار نمایشــی می تواند گســترده تر باشــد: امینی درباره نیازِ تئاتر ایران به بررســی، تالیف و نقد 
نمایشــنامه هایش بیان کرد: به نظرم در حوزه نقد و بررســی آثار نمایشــنامه در ایران کمبود وجود دارد، اما در عین حال 
نقدهایی بر روی آثار نویســندگان دیگر انجام شــده اســت. باید توجه داشــت توضیح و تحلیل آثار نمایشی می تواند 
گســترده تر باشــد و می تواند بر زوایای دیگر این آثار و تاریخ ادبیات نمایشــی و درام نویسی ایران نور تابانده شود. این 
نویســنده در توضیح کمبود موجود در فضای فرهنگی نمایشنامه نویســی بیان کرد: اهالی فلسفه، جامعه شناسی، فلسفه 
سیاســی و حوزه های دیگر از فلســفه، کمتر به سراغ چنین مساله ای یعنی تحلیل ادبیات نمایشی ایران رفته اند و تولید 
کمی در این زمینه اتفاق افتاده اســت حتی در مورد ادبیات داســتانی ایران هم چنین مساله ای مطرح است به جز موردی 
مانند صادق هدایت که برای تحلیل آثار و فهم آثار کتاب هایی نوشت.به گفته او تحلیل و بررسی آثار نمایشی مانند آنچه 
»صولت مرگ« انجام داده ، کم نظیر اســت؛ زیرا در آن از نگاه اهل فلســفه و نه کارگردان نمایشنامه های سودابه فضایلی 
مورد بررســی قرار گرفته اســت. جلد کتاب: کتاب »صولت مرگ )دراماتولوژی تئاتر سودابه فضایلی و تمرین نگاری 
نمایش نامه کرکس(« نوشته فرزاد امینی در قطع پالتویی، جلد شومیز، در ۲۱۳ صفحه، با شمارگان ۵۰۰ نسخه در سال 
۱۴۰۳ توســط انتشارات نقره منتشر شد.نمایشنامه های سودابه فضایلی با نام »کرکس«، »مغزهای چوبی ها«، »کمبوجیه 
چپ ترین نخاع«، پیش از این در کتابی با عنوان »گنجینه ادبیات نمایشی ایران« به کوشش رسول نظرزاده در قطع رقعی، 

جلد شومیز، در ۱۲۰ صفحه در سال ۱۳۹۴ توسط نشر افراز منتشر شده است.

کارگردان »پیش مرگ« از وضعیت اکران و کم توجهی به فیلم انتقاد کرد

سحر عصرآزاد - منتقد سینما

فرهنگ و هنر8

گــروه فرهنگ و هنر- ســحر 
عصــرآزاد پس از نمایــش این فیلم 

یادداشتی را به تحریر درآورد:
»چــرا ســینمای اجتماعی 

"بی سر و صدا" شد؟
چه کســی فکرش را می کرد در 
تنگنایی که سینمای ایران از کمبود تنوع 
در ژانر و گونه رنج می برُد و برگ برنده 
آن در داخــل و خارج و حتی گیشــه؛ 
فیلم هایی با رویکرد اجتماعی در کنار 
کمدی هــای گاه و بیگاه با کیفیت های 
مختلف بود، به یکباره سایه سیاه حذفِ 
معنادار بر سر فیلم های اجتماعی بیفتد 

و ... تمام.
به این ترتیب بود که در سیر نزولی 
قابل تحلیل سینمای ایران؛ از سال ۱۴۰۰ 

تا ۱۴۰۳ فیلم هایی با رویکرد اجتماعی، 
بدون یک دلیل و اســتدلال شــفاف و 
منطقی؛ البته با هزاران دلیل ســلیقه ای 
و طرح و توطئه های اقلیت پســند در 

محاق قرار گرفتند.
طبعــاً فیلمنامه های این چنینی از 
چرخه مجوز ســاخت، تولید و اکران 
خارج شــدند و سینما به قبضه کمدی 
هایی درآمد که با هدف جذب مخاطب 
حداکثــری، کیفیت را با کمیت تاخت 
زدند و حاصل ایــن تصمیم عامدانه؛ 
حاکمیت کمدی های سهل الوصول بر 
گیشه کاذب اکران های طولانی مدت یا 

به عبارتی )اکران های ابدی( شد!
این چنین بــود که طی عملیاتی 
زیرپوستی و بدون سر و صدا؛ سینمای 
اجتماعی سر به نیست شد و تولیداتش 
به حداقل رســید. اگر به صفر نرسید 

تنهــا به دلیــل معــدود پروژه هایی با 
رویکــرد اجتماعی بود کــه در اختیار 
خودی ها قــرار گرفت تا تنوع ژانر به 
شــکل حداقلی رعایت شده و البته در 
آمارســازی ها نمونه ای برای اســتناد 

موجود باشد.
یکــی از فیلم هایــی که در روند 
این حذفِ خاموش از دالان تاریک بی 
سرانجامی سردرآورد؛ "بی سر و صدای 
مجیدرضا مصطفوی است. فیلمی که 
هنوز هم در پیچ و خم سرنوشتی مبهم 
سرگردان و سازندگانش در تلاش برای 
گشایش مسیر اکران و بازگشت سرمایه 

بخش خصوصی هستند.
مصطفــوی ســومین فیلمــش 
را همچــون "انارهــای نــارس" و 
"آستیگمات" بر اســاس فیلمنامه ای 
ســاخته که حاصل همکاری مشترک 

او با نویســنده ای دیگر اســت. مهیار 
حمیدیان و مصطفوی "بی سر و صدا" 
را بر محور یک خط داستانی با حضور 
کاراکترهایی حاشــیه نشین پیش می 
برند که درام زندگــی روزمره آنها در 
جغرافیایی تازه با شــغل و مناســباتی 
متفاوت؛ متأثر از بحران های اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، عاطفی 
و خانوادگی بســط یافتــه و دامنه ای 

پرالتهاب پیدا می کند.
التهابی به مثابــه هُرم آتش پنهان 
زیر پوســته درام، روابــط و هر یک از 
کاراکترها که تعمیم پذیری دارد و بدون 
بزرگ نمایی و اغراق به تدریج بر جهان 
فیلم حکمفرما می شــود. در عین حال 
یک خط داستانی مکمل به موازات خط 
اصلی طراحی شده که در اتمسفری بکر 
)برای ســینمای ایران(؛ یک سیرک و 
روابط و مناسبات حاکم بر آن می گذرد 
و بحران عاطفی را در نوجوانی و بلوغ 

مورد بازشناسایی قرار می دهد.
دغدغه منــدی که مصطفوی در 
"آستیگمات" نیز به گونه ای صریح و 
گزنده با آســیب شناسی روابط درونی 
چنــد خانواده به آن پرداخت و این بار 

خوانشی تازه از این جنسِ متمایز عشق 
دارد کــه به آن حال و هوایی متفاوت با 

سرانجامی غافلگیرانه می دهد.
نقش آفرینــی غافلگیرانه پیمان 
معادی در کنار بــازی متفاوت مهران 
غفوریان و هانیه توســلی؛ بخصوص 
حضــور تأثیرگذار محمد شــاکریِ 
نوجــوان در کنار نقــش های خاص 
فرشــته حسینی و مهدی حسینی نیا از 
نکات قابل تأملی هستند که قطعاً زمان 
ســاخت فیلم )که چند سالی از آن می 
گذرد( شگفتی سازی بیشتری از امروز 

داشتند.
همانطــور کــه تجربه گرایــی 
مصطفوی و چالشی که در سومین فیلم 
برای خود ایجاد کرده، با دیده نشــدن 
و ماندن در محاق خاموشــی بی سر و 
صدا؛ به واســطه دیده نشدن در زمان 
خود، آســیب های غیر قابل انکاری بر 
مسیر رشد این فیلمساز برجای خواهد 
گذاشــت.همچنانکه بسیاری دیگر از 
فیلمســازان خوش آتیه سینمای ایران 
بــا همین حربه/ ضربه کاری، حذف و 
ناپیدا و از آینده این سینما دریغ شدند؛ 
مثل سرنوشتی که برای "کارت پرواز" 

و مهدی رحمانی رقم خورد.
"بی ســر و صدا" فیلمی خوش 
ســاخت با دغدغه مندی اجتماعی از 
فیلمســاز خوش فکری اســت که در 
این ســرزمین زیست می کند. او نبض 
جامعه خود و مردمانی را که دیده نمی 
شــوند، در دست گرفته و مورد آسیب 
شناســی دراماتیک قرار داده تا همان 
چشــم و گوش شنوایی باشد که همه 

ما باید باشیم.
بپذیریم ســینمای اجتماعی یا به 
مفهوم دقیقه کلمه؛ فیلم هایی با رویکرد 
اجتماعی قابل حذف نهادینه نیســتند 
چون نیــاز این جامعه، این مردم و این 
سینما هستند. دور یا نزدیک؛ مخاطب 
ایــن آثار را می بیند و در نهایت مردم و 
تاریخ؛ بهترین قاضی برای سنجش عیار 

و ماندگاری اثر هنری هستند.«

ایــن فیلم به قلم مشــترک مهیار 
حمیدیــان و مجیدرضا مصطفوی و با 
بازی پیمان معــادی، مهران غفوریان، 
هانیه توســلی، فرشته حسینی، مهدی 
حسینی نیا، مســعود کرامتی، محمد 
شــاکری، عبــاس ایمانــی، محمود 
موسوی، شیرین ضابطیان، امیر جنانی، 
صفر محمدی و زنده یاد حاتم مشمولی 

ساخته شده است.

گروه فرهنــگ و هنر-   علی 
غفاری کارگردان فیلم »پیش مرگ« از 
نحوه اکران و تبلیغــات این فیلم در 
سینماها گلایه کرد و گفت که مالک 
اثر باید پیگیر وضعیت این فیلم باشد.
علــی غفاری کارگــردان فیلم 
ســینمایی »پیش مرگ« که به تازگی 
اکران خود را در سالن های سینما آغاز 
کرده اســت، در اعتراض به وضعیت 
اکران فیلم های دفاع مقدســی گفت: 
بحث من تنها درباره  فیلم »پیش مرگ« 
نیست، بلکه مسئله  من آسیبی است که 
روز بــه روز بزرگتر و گریبان گیر آثار 
دفاع مقدس شده است. اگر قرار باشد 

مسئولان و بانیان تولید فیلم های دفاع 
مقدس با همین رونــد پیش بروند، 
قطعاً به بن بســت خواهیم رسید. من 
از این موضوع غمگینم که چند فیلم 
از ســال گذشته و ســال های پیشین 
جشــنواره  فیلم فجر هنوز به مرحله  
اکران نرســیده اند؛ از جمله فیلم های 
خوبی ماننــد »احمــد«، »مجنون«، 
»متروپــل« و ... . در واقــع ســاخت 
این گونه فیلم ها رنج و عذاب بسیاری 
برای عوامل تولید به همراه دارد. این 
فیلم ها برای مخاطب ساخته می شوند 
و باید اکران شــوند، نه برای پر کردن 

پرونده  کاری مدیران فرهنگی!

وی با اشاره به اکران نشدن برخی 
فیلم ها افزود: این گونه فیلم ها نباید در 
کشوی میز مدیران و بایگانی ارگان ها 
باقی بمانند، چرا که خوشــبختانه یا 
متأسفانه، بانی اصلی تولید فیلم های 
دفاع مقدسی بخش دولتی است. من 
به این باور رســیده ام که پس از تولید 
فیلم، کسی برای مرحله  توزیع و اکران 
آن دل نمی سوزاند و این مسئله بسیار 

نگران کننده است.
غفــاری با اشــاره به شــرایط 
ناعادلانــه اکــران از وضعیت اکران 
فیلم »پیشــمرگ« انتقاد کرد و گفت: 
مــن به جز »پیش مــرگ«، چند فیلم 
دیگــر نیز در این حوزه ســاخته ام و 
از نزدیک شــاهد بوده ام که این آثار 
قربانی می شوند. به عنوان مثال، فیلم 
»ابوزینب« که درباره  یکی از شهدای 
مقاومت لبنان ساخته شد، در نهایت 
به اکران در پنج ســالن سینما محدود 
شــد و در ۲ ســانس ســاعت ۱۴ و 
۱۶ اکران شــد. طبیعتاً عرصه  رقابت 
در چنیــن فضایی ناعادلانه اســت و 
نتیجه  حاصل رضایت بخش نیست. 
این اتفــاق درباره  فیلم »تک تیرانداز« 
نیز رقــم خورد. این فیلــم با وجود 
تمام مشکلاتی که داشت، در نهایت 

و در کمــال تعجــب و شــگفتی از 
تلویزیون پخش شد. جالب تر اینکه 
من به عنــوان کارگردان فیلم، در ایام 
نوروز و از طریق زیرنویس تلویزیون 
متوجه شــدم که قرار است این فیلم 
پخش شــود. صدای ما نیز به جایی 
نرســید، چرا که دوستان تولیدکننده 
بــا مدیران صداوســیما برای پخش 
این اثر به توافق رسیده بودند. جالب 
اینجاست که در هیچ کجای دنیا پس 
از پخش فیلم از تلویزیون، آن را اکران 
نمی کنند، چرا که طبیعتاً با شکســت 
مواجه خواهد شد. همین روند برای 
فیلم »پیش مــرگ« نیز در حال تکرار 
شدن اســت. من از بانیان فیلم گلایه 

دارم.
وی ادامه داد: متاســفانه امروزه 
برخی فیلمســازان بــه دلیل چنین 
شــرایطی به سمت ساخت فیلم های 
کمدی روی می آورند. من خودم فیلم 
کمدی نیز ساخته ام و در همان اکران 
اول، ۴ برابــر هزینه  تولیدش فروش 
داشــته اســت اما ما به دنبال دغدغه  
دیگری هســتیم که به سراغ سینمای 
دفــاع مقدس می رویم؛ ولی با وجود 
چنین برخوردهایی، دلسرد می شویم.
غفاری درباره تعداد سانس های 

اکران »پیش مرگ« توضیح داد: اکنون 
طبــق آمار، ما ۱۰۰ ســینما داریم اما 
وقتی به ســایت های بلیت فروشــی 
مراجعه می کنید، فیلم »پیش مرگ« در 
بیش از نیمی از سالن های سینما فقط 
یک سانس اکران دارد و ساعت اکران 
آن نیــز ۱۴ و ۱۶ بعدازظهر اســت. با 
این شرایط، سرنوشت فیلم از همین 
حالا مشخص است. ما در ۳ تا ۴ روز 
اول اکران، در مجموع ۳۰۰ سانس در 
کل کشور داشتیم، در حالی که فیلمی 
که نمی خواهم نامش را بیاورم، بیش 
از ۲۰۰۰ ســانس اکران داشته است. 
مسلماً رقابت در این عرصه منصفانه 
نیست. به لحاظ تبلیغات شهری، تیزر 
تلویزیونی، فضای رسانه ای و غیره، 
صاحبــان فیلم بــرای برخی آثار دل 

نمی سوزانند.
این کارگــردان در پایان متذکر 
شــد: در وهله اول من مالک فیلم را 
مقصر این شرایط می دانم زیرا حرمت 
امــام زاده را متولی اش نگه می دارد. 
پیگیری بنیاد روایت فتح نســبت به 
وضعیت اکران در ســینما و فروش 
فیلــم وظیفه آنها به عنوان مالک فیلم 
اســت. طبیعتا اگر این موارد پیگیری 

نشود، حق فیلم ادا نمی شود.

برای »بی  سر وصدا« و سرنوشت مبهم اکرانش
»بپذیریم سینمای اجتماعی یا به مفهوم دقیقه کلمه؛ فیلم هایی با رویکرد اجتماعی قابل حذف، نهادینه نیستند 

چون نیاز این جامعه، این مردم و این سینما هستند. دور یا نزدیک؛ مخاطب این آثار را می بیند و در نهایت مردم و تاریخ؛ 
بهترین قاضی برای سنجش عیار و ماندگاری اثر هنری هستند.«
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